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اه دين واست،شهيـد ر(ص) م'ل اكرسوامى رگ قريش) است،عم گـرند عبدالمطلب (آقا و بـزراو فرز
ل خداست،نامسودند،شير خدا و شير رفضيلت است،بعد از شهادتش از او با لقب سيدالشهدا ياد مى'كر

اقع شده است.دي? حسن و حسين و جعفر طيار وايات گاهى در ره است.اين نام در رومقدس او حمز
ا بـهد كه حقايق رى عطا شده بـود و از جانب حق بـه او نـورمواى اسلام گشاده فـرا برند سينـه'اش رخداو

جالرºدش از مصاديقفعت آن اذن داده و خوند به رتى است كه خداود،خانه اش از بيوك مى'كرخوبى در
æة و لابيع عن ذكر اللهلاتلهيهم تجار

١
 است.)M٣٧ نور،آيL (سور 

گانندان عبدالمطلب،سادات و بزرد:ما هفت نفر از فرزمو فر(ص)ل خدا'سوأنس بن مالك مى'گويد ر
٢.(ع)ه،و جعفر و حسن و حسين و مهدى'م على و عمويم حمزادراهل بهشتيم.من و بر

سيدند.در نماز بر او هفتاد تكـبـيـرا بودند و ميان دو چشـم او رم با او كـرل اكرسوقبل از شهادتـش ر
حلتى كه بعـد از رد،به طوره بوت صديقL طاهـرنان عالم حضـرى زگفتند.تربت پاك او پناهگاه بـانـو

دثاى او مى'گريست.بعد از جنگ احد در مدينه كمتر خانه'اى بوه و بر رل'خدا مى'آمد كنار قبر'حمزسور
نجيده خاطر گشتنـد وه،پيغمبر خدا از اين امر رن بلند نباشد جز خانL حمـزكه از آن صداى ناله و شيـو

ه امروز گريه كنندهند و حمزم»يعنى شهداى احد گريه كننده دارالحى له اليوه لا بودند:«و لكن حمزموفر
فتند و به آنان گفتند ديگر بر كشته'هاىنان انصار رد زا شنيدند نزن اين رت چوان حضرد.دو تن از يارندار
نان مدينهن زاهى كنيد.چوه همرا در گريستن بر حمز و او ر(س)د نگرييد.نخست برويد به خانL فاطمه'خو

ندديد،خداواسات نمود:مومو فر(ص)ل'سوت رسيد.حضرش رن آن'ها به گودند صداى گريه و شيوچنين كر
هل بر حمزسيد اوديد.از آن روز به بعد مقرر شد كه هر مصيبتى به اهل مدينه رگرحمت كند،برا رشما ر

٣دشان.اى خوگريه كنند بعد بر
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ى قريش،منحلL پيـروزحشى (غلام حبشى) مى'گويد روز احد در مره:«واما كيفيت شهادت حمز
ا بى'جـانسيد او ركس مـى'رد و به هـرب به قلب سپاه حملـه مـى'بـردم،او بسان شيـر عـره بـودنبال حمـز

مماگرا نمى'ديد.او گـرى كه او مردم به طورا پنهان كـرد رخت'ها و سنگ'ها خومى'ساخت.من پشـت در
ى او افكندم.حربهصى به سوكت مخصوا پس از حرد رد از اين رو با فاصلL معينى زوبين خود بول نبرمشغو

ا از مقصدد او رلى شدت دراست به من حمله كند وآمد او خوبر تهيگاه او نشست  و از ميان دو پاى او در
دم كه هر كسحش از بدن جدا شد.پس از جنگ احد… شنيده بوداشت و به همان حالت ماند تا روباز

ا برد.من در حالى كه شهادتين رد پيامبر از تقصير او مى'گذرحيد بگروم باشد اگر به آيين توه مجرهر انداز
حشىد:تو همان وموساندم.ديده'ى پيامبر بر من افتاد و فرا خدمت پيامبر رد رى مى'ساختم خوزبان جار

دم.پيامبرا نقل كرا كشتى؟ من عين همين جريان ره رنه حمزد:چگومودم بلى.فرض كرحبشى هستى؟ عر
فتهت گرا مصيبت جانگداز عمويم به دست تـو صـورا نبينم.زيرى تو رنده'اى رود:تا زمـومتأثر شد و فر

حمـتهبر عاليقدر اسلام مـرند به رى است كه خـداوت و سعه'ى صدرگ نبوح بزراست.اين همـان رو
٤د.اد نموا آزا اعدام كند با اين حال او رانست قاتل عمو ران مى'توده است و با اينكه با ده'ها عنوموفر

:حشىاى غم انگيز از زبان وح اين ماجرباز هم شر
دم.او آنسفيان برد هند همسر ابودم و به نزن آورا بيروا شكافته و جگر او ربعد از شهادتش شكم او ر

اى بدن سرورد تا اجزا سخت نمـوند آن رد.خداوا از سر كينه بخـوراست قسمتـى از آن رفت و خوا گرر
ف شد.هندار معروخود پس از دهان انداخت و از آن روز به هند جگرشهيدان احد با بدن كافر آميخته نشو

د وه آورا كنار جسد مطهر حمزحشى داد! او هند را به ود ردن بند و دست بند خوه و گرارشوپس از آن گو
٥د.د برا با خوا بريد و آن اعضا ره رش و بينى و بعضى از اعضاى جناب حمزد كشيد و گوهند كار



اره
شم

ت/ 
شار

ب
�

هار
و  چ

تاد 
هف

 

٤٦

امت در بالاترين حالت غضبعفو و كر
دشان جوياى حالت خود.پس حضراى پيامبر ببرا برهيچ'كس تاب نداشت كه اين خبر دهشتناك ر

گز درگند هرد:به خدا سوموده اند فرا مثله كرسيد و ديد او رن به بالين آن شهيد سعيد ره شدند و چوحمز
ت دهد و بر قريـشند به من قدرده باشد،اگر خـداوا به خشم آورمكانى نايستاده ام كه بيش از اينجـا مـر

آنجا كـهم.اما ازا مى'بـرا مثله مى'كنم.و اعضـاى آن'هـا ره هفتاد نفر از آنـان رض حمـزتسلط يابم در عـو
ل شد و كلامحى نازن فاصله پيك وحمت باشد بدواى همه'ى جهانيان راهد اين پيامبر برند مى'خوخداو
æتم لهو خير للصابرينقبتم به و لئن صبرا بمثل ما عوو ان عاقبتم فعاقبوºد:امى تقديم كرل گرسوا به رحق ر

سمى كه به شما عقوبت شده كيفـر دهـيـد (و رات كنيد به مقـداراستيد مجـازاگر خو) M١٢٦ نحل،آيـL سور®
ان بهتراى صابرديد اين برش نكنيد) و اگر صبر پيشه كنيد (و عفو و گذشت نماييد) بى تراموا فرعدالت ر

است.
قت طغيان خشم عنان صبر از ك? نداد و با شنيدند در وحمت با اينكه به شدت غضبناك بول رسور

٦د:صبر مى'كنم،صبر مى'كنم.مود و فرا انتخاب كرضا راه تسليم و رحى رامش بخش واى آرنو

دانهح بلند و جاوا بر آن روند و ملائكه مقربش رسلام خداو

ـــــــــــــــــــــــــــــ
٣٣٨،ص ١م محدث قمى،ج حو. با استفاده از سفينة البحار  مر١
١٤٤س? بن يحيى بن على بن عبدالعزيز شافعى،ص فى اخبار المنتظر از يو.عقد الرر٢
٦٣،ص ١.منتهى الامال،ج ٣
٦٤،ص ٢غ ابديت،ج . فرو٤
ىم هجرقايع سال سواريخ و. منتهى الامال و منتخب التو٥
٩٥،ص ٣. تفسير نور الثقلين،ج ٦


